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چكیده

به زبانی دیگر وارد میشود، برای ماندگار  از زبانی  از نظر دانش زبان‌شناسی، زمانی كه واژه‌یی 

شدن باید با الگوهای آوایی، واجی، صرفی، نحوی و معنایی آن زبان هماهنگی پیدا بكند وگرنه 

از دایرة واژگانی آن زبان كنار گذاشته میشود. در این نوشتار روند انواع دگرگونیهایِ واج‌شناختی 

زبان  ازجمله  نو،  ایرانی  زبانهای  به  تا  است  داده  میانه رخ  فارسی  یا  پهلوی  زبان  واژگان  كه در 

بررسی  از  تحلیل میگردد.  بررسی و تجزیه و  نو است( رسیده‌اند؛  ایرانی  زبانهای  از  )كه  تالشی 

داده‌هایی كه از فرهنگ كوچك زبان پهلوی نوشتة مكنزی بدست آمده و مقایسه این واژه‌ها با 

داده‌های زبان تالشی كه از زبانِ گفتاری تالشی زبانهای عنبران واقع در نقطة مرزی استان اردبیل، 

با جمهوری آذربایجان بدست آمده مشخص شد كه واژه‌های مشترك بین دو زبان از زبان پهلوی 

به زبان تالشی، دگرگونیهایی از قبیل ادغام، ابدال، حذف، جابجایی، افزایش و سایر فرایندهای 

رایج واج‌شناختی را طی كرده، تا به زبان تالشی رسیده است؛ در ضمن بعضی از واژه‌ها هم بدون 

هیچ دگرگونی به زبان تالشی رسیده‌اند.
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مقدمه

بررسی زبانها و گویشهای بر جای ماندة ایرانی و یافتن نقطه‌های مشترك این زبانها و گویشها با 

زبانهای پیش از اسلام، از جمله زبان پهلوی و بررسی روند دگرگونی این زبانها از شكل باستانی 

به شكل میانی و نو در جهت شناخت درست تاریخ و رده‌شناسی زبانهای ایرانی و ترسیم اطلس 

زبانهای ایرانی كمك شایانی میكند و بسیاری از ابهامهای موجود را در جهت شناخت درست 

زبانها، تاریخ زبانها و تاریخ ایران، برطرف میسازد. همچنین بسیاری از متون بر جای مانده از 

ایران باستان و نیز متون ادبیات فارسی به یاری اینگونه پژوهشها، بهتر و درست‌تر شناخته شده 

و بررسی میشوند. 

نوشتار حاضر به مقایسة واژگانِ زبان پهلوی از فرهنگ كوچك پهلوی و نیز فعلهای زبان پهلوی، 

نیز تحول واژگان  و  زبان  تا واژگان مشترك دو  میپردازد؛  تالشی شمالی حوزة عنبران،  زبان  با 

نوشتاری  اثرِ  اینكه  بدلیل  تالشی  زبان  واژه‌هایِ  نماید.  را مشخص  تالشی  به  پهلوی  از  هم‌ریشه 

میدانی،  بصورت  نیز  و  پژوهشگر  گفتاری  زبان  از  نیست،  دست  در  زبان  این  از  قابل‌توجهی 

گردآوری شده است.

زبان پهلوی

زبان پهلوی، از زبانهای ایرانی بعد از عصر هخامنشیان است كه در اصطلاح »فارسی میانه« نامیده 

میشود. اما در این پژوهش منظور از پهلوی، فارسی رایج در زمان ساسانیان است كه تا سدة سوم 

هجری ادامه داشته است و دورة بعد از آن، دورة فارسی نو است.

آموزگار و تفضلی دربارة این زبان میگویند:

»... فارسی یا پارسی منسوب به پارس مشتق از صورت ایرانی باستان پارسه میباشد كه نام سرزمین 

فارس است و منسوب به آن در زبان فارسی میانه پارسیگ نام دارد. در سنگ‌نوشته‌های پارسی 

پارسی  معادل  دو  هر  كه  دارد  نام  پارسیگ  میانه  فارسی  متنهای  در  و  پارسه  زبان  این  باستان 

)فارسی( است« )آموزگار و تفضلی، 1389: 13(.

همچنین آموزگار و تفضلی زبان فارسی نو را كه در دوران اسلامی رایج شده است، دنبالة فارسی میانه 

و یا یكی از گونه‌های آن میدانند كه در پایان دورة ساسانیان در تیسفون رایج بوده است )همانجا(.
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زبان تالشی 

زبان تالشی یكی از زبانهای ایرانی شمال غربی است كه در بخشهایی از استان اردبیل وكرانه‌های غربی 

 دریای مازندران در ایران و همچنین جمهوری آذربایجان رایج است. اورانسـكی1)1386: 139(

تالشی را دنبـالة یكی از گویشهای شمال غربی ایران میداند كه در دوره‌های گذشته در آذربایجان 

رواج داشته است. وی دركتـاب مقــدمه فـقه الـغه ایرانی درمــورد تـالشی میگوید: »‌تالشی 

مینامند«   »Toliŝ« را  خود  آنها  و  دارد....  انتشار  درآذربایجان  كه  است  ایرانی  دیگر  زبان  یك 

.)317 :1358(

رضایتی میگوید: »تالشی از گویشهای ایرانی شمال غربی ایران است كه هم اكنون در حاشیة جنوب 

غربی دریای خزر علاوه برگیلان، در جمهوری آذربایجان تكلم میشود و لهجه‌ها و گونـه‌های 

متـعددی دارد. از لهجـه‌های تـالشی میتـوان ماسوله‌یی، شفـتی، ماسالی، خوشابری، پـره‌سری، 

اسالمی، ریكی، كركانرودی، لوندویلی، عنبرانی، لنكرانی، ماساللی و...را نام برد« )1386: 18(.

باقری میگوید: »زبان تالشی از زبانهای شمال غربی ایران محسوب میشود و در نـاحیة واقـع در 

جنوب غربی دریای مازندران بـكار میرود. تـالشهای ساكن آذربایجان شوروی هم به این زبان 

تكلم میكنند« )1371: 99(.

كه  است  ایران  غربی  شمال  زبانهای  از  تالشی  زبان  روسی،  و  ایرانی  اندیشمندان  دیدگاه  طبق 

روزگاری در سرزمین آذربـایجان رواج داشته و از قرن دهم به بعد، جای خود را به زبان تركی 

داده است، ولی هنوز در گوشه و كنار آذربایجان و گیلان رواج دارد. بـنظر محققان روسی و 

ایرانی، زبان تالشی بـه سه گونة اصلی و عمده تـقسیم میشود. از اینرو نمودار زیر برای نشان دادن 

شاخه‌ها و گونه‌های این زبان مناسب است. 

                                 تالشی شمالی شامل گویشهای لنكرانی- زووندی- عنبرانی و لوندویلی

زبان تالشی                 تالشی مركزی شامل گویشهای اسالمی و پره‌سری و ...

                                 تالشی جنوبی شامل گویشهای ماسالی، ماسوله‌ای و ...(

 )خانبابازاده، 1395: 15(

در این نمودار شاخه‌های سه گانه زبان تالشی و انواع گویشهای این زبان در هر شاخه نشان داده 

شده است. 

1. Oranski



/ مطالعات ایرانشناسی، سال چهارم، شمارة هشتم، بهار 761397

بررسی فرایند انواع دگرگونی واژگانی 

وقتی واژه‌یی، از زبانی وارد زبانی دیگر میشود و یا از زبانِ مادر به دو زبان دختر به ارث میرسد، 

فرایندها و تحولات زیادی را متحمل میشود تا با ساخت زبان مقصد هماهنگ شده و در فهرست 

چنین  از  هم  تالشی  زبان  و  پهلوی  زبان  بین  مشترك  واژه‌های  شود.  ماندگار  زبان  آن  واژگان 

قاعده‌یی مستثنا نیستند. چه از زبانی باستانی به دو زبان رسیده باشند و چه از زبان پهلوی به تالشی 

رسیده باشند. دگرگونی واژگانی بین دو زبان پهلوی و تالشی فرایندهای زیر را متحمل شده است. 

البته اشتراک واژگانی دو زبان، خیلی تنگاتنگ است؛ بطوری که از حدود دو هزارو پانصد واژه‌یی 

که در فرهنگ پهلوی مکنزی آمده است بیشتر از پنجاه درصد دارای ریشة مشترک میباشند و 

ابدال، ادغام،  با تحولاتی از قبیل حذف،  از این تعداد واژه، واژگان زیادی کاملأ یکسان و بقیه 

افزایش، قلب و تعدادی هم با چندگونه فرایند به زبان تالشی رسیده‌اند.

الف( هیچگونه تغییر و تحولی صورت نگرفته است و واژه‌ها از هر جهت شبیه هم هستند:

/ āzād/ /babr/ / bad / , /baxt/ ، /daftar /،/ dār/  , / kāš / ,  /dahliz/  /činār/,          

/jam/  /jašn/, /kamān/ , /laškar/ , /marz/ , /mast/ , ,/nam/ /pahn/  /palang/, 

/pāsbān/  /pasand/  /raz/, , /rāz /, ,/saxt /, /sahm /  /šāh / , /šahr / , / šāhanšāh /, 

 /tā / , / tab/ , /tās / , / zaxm/ , /taxt / ,  /ganj / , /zahr / ,... 

تعداد زیادی از واژه‌ها بین دو زبان، مشترک هستند که نمونه‌هایی از اینگونه واژه‌ها در بالا ذکر 

شد. این واژه‌ها بدون هیچ تغییر و دگرگونی‌ بین دو زبان مشترکند که از واژه‌های تک‌هجایی تا 

واژه‌های چند هجایی را در بر دارند. 

ب( برخی از واژگان به دو صورت جداگانه تحول یافته‌اند و هر شکل واژه، معنایی جداگانه یافته 

و در واقع توسع معنایی پیدا کرده است: کلمة »taxt« مشترک با پهلوی در شکل اصلی و مشترک 

خود در زبان تالشی بمعنی تخت‌خواب و در شکل تحول یافتة »tāxt« بمعنی مسند قدرت یا اریکه 

بکار میرود یا کلمة »saxt« معنا و شکل اصلی را حفظ کرده و در شکل تحول یافتة »sāxt« بمعنی 

غلیظ و غلیظتر بکار میرود. کلمة »marz« در معنی و شکل اصلی در تالشی بمعنی مرز کشوری و 

در شکل دیگر خود »mārz« بمعنی مرز ملکی بکار برده میشود. کلمة »palang« در معنی و شکل 

اصلی در تالشی وجود دارد و در شکل تحول یافتة »pәlek« بمعنی سگ قوی همچو پلنگ بکار 

میرود. واژة بخت »baxt« هم به این شکل و هم به شکل »bāxt« در تالشی به یک معنی بکار رفته 

است.
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ج( حذف: در این فرایند یک یا چند واج در تحول خود از پهلوی به تالشی حذف شده است؛ این 

حذفها از اول، وسط و پایان واژه صورت گرفته است.

فارسیتالشیپهلوی

ast(ag)āstaاستخوان

bandagbāndaبنده

gišnīzgešniگشنیز

čašmagčašmaچشمه

dādwardāvarداور

narmnāmنرم

bārbuبار

awestaragāstaاستره - تیغ

hambārāmbuانبار

ayādyudیاد

 در این چند مثال بیشتر واج یا هجایی از آخر حذف شده است با این حال در اول و میان بعضی 

واژه‌ها هم فرایند حذف صورت گرفته است. برای مثال واج /d/ از میان واژة »dādwar« حذف 

شده است و یا در واژة »hambār« واج »h« از آغاز واژه حذف شده است و به شکل / āmbu/ به 

تالشی رسیده است.در این واژه علاوه بر حذف /h/ واجِ »a« به »ā« بدل شده است. بنابرین فرایند 

حذف از زبان پهلوی به زبان تالشی یکی از فرایندهای اساسی زبان تالشی برای آسان‌سازی و 

نگهداری واژه‌های پهلوی در تالشی است.

 »bandag« نکته: البته در تعدادی از واژه‌ها چند تحول صورت گرفته است؛ برای مثال در واژة

علاوه بر فرایندِ حذف، فرایند ابدال هم رخ داده است و »a« به »ā« بدل شده است. 

واژه‌ها،  برای ساختن  تکواژها  پیوند  هنگام  »به  میگوید:  مشکوى‌الدینی  تبدیل صدا:  یا  ابدال  د( 

پیوند  محل  در  مجاور  هجای  مصوتهای  از  یکی  یا  و  تکواژها  پایانی  یا  آغازی  واجِ  گاهی 

میشود«  گفته  صدا«  »تبدیل  میگردد،  ظاهر  دیگری  صدای  بصورت  و  می‌یابد  تغییر   تکواژها، 

)مشکوى‌‌الدینی، 1377: 146(.

بررسی دگرگونی واژگانی از زبان پهلوی به تالشی / 
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فارسیتالشیپهلوی

āškārāguškaru - uškurآشكارا - آشكار

hafthāftهفت

ayādyudیاد

bālišbāləšبالش

bānvünبان

bārbuبار

čandčandچند

dāddud /dādداد

bāzbuzباز - شاهین

hūgXügخوک

در نمونه‌های بالا، صداهایی در اول، وسط و پایان واژه‌ها به صدای دیگری تبدیل شده و به زبان 

تالشی رسیده‌اند. روشن است که در برخی از این واژه‌ها افزون بر ابدال، دگرگونیهای دیگری هم 

رخ داده است تا به زبانِ تالشی رسیده‌اند؛ برای مثال در »ayād« از اول واژه »a« حذف شده است و 

سپس واکة »ā« به واکة »u« تبدیل شده است. توجه به نمونه‌های جدول بالا نشان میدهد که فرایند 

ابدال هم یکی از سیستمهای تدافعی زبان تالشی در جهت ابقای واژگان زبان پهلوی میباشد. 

میکنند  یکدیگر عوض  با  را  واژه جای خود  در  اصوات  فرایند،  این  در  قلب:  یا  هـ( جابجایی 

)اٌگریدی و دیگران،1390: 328(.

فارسیتالشیپهلوی

ašmāšəmaشما

frayādfaryudفریاد

griftārgirәftārگرفتار

در این چند مثال جای واج »a« با واج »š« و واج »a« با »r« از پهلوی به تالشی عوض شده است. 

البته در مثال نخست، علاوه بر جابجایی، واج »a« به واج »ə« و در مثال دوم هم واج »ā« به واج 

»u« بدل شده است. و در واژة سوم هم واجِ »I« با واج »r« جابجا شده است و علاوه بر آن، واج 

»ә« هم برای جلوگیری از التقای همخوانها به واژه افزوده شده است. البته فرایند جابجایی نسبت 
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به دیگر فرایندها کمتر صورت گرفته است. در فرایند جابجایی، که یکی از روشهای زبان تالشی 

برای هماهنگ‌سازی واژگان زبانهای دیگر با الگوهای درون زبانی میباشد، بیشتر جابجایی یک 

واکه با همخوان میباشد تا از کنار هم قرار گرفتنِ همخوانها که چندان در این زبان رایج نیست، 

جلوگیری کند. 

و( افزایش: افزودن یک صوت اضافی به واژه است )اچسون،1376: 153(.

فارسیتالشیپهلوی

blandbārz - bəlandبلند

čakōkčakčaküچكاوك

čaštčuštaچاشت

hāwanhavangهاون

Pašmpāšmaپشم

frēbfiribفریب

در جدول بالا، نمونه‌ها فرایندی را نشان میدهند که در آن بیشتر واکه‌یی به واژه‌های پهلوی افزوده 

شده است تا با فرایند واجی و هجایی زبان تالشی، سازگار شده باشد. البته ممکن است در این گونه 

واژه‌ها نیز چند گونه دگرگونی صورت گرفته باشد. 

ز( ادغام: »تغییری است که در آن دو یا چند واج در هم ادغام میشوند و یک واحد تقابل را تشکیل 

میدهند که موجب کاهش واجها در یک زبان میشود« )اگریدی و دیگران،1390 : 332(.

فرایند  این  میرسد  بنظر  تالشی بصورت محدود صورت گرفته است.  به  پهلوی  از  ادغام  ویژگی 

باعث حذف واجِ دولبی »w« از پهلوی به تالشی شده است.

فارسیتالشیپهلوی

gāwguگاو

diwānagdivünaدیوانه

gāwmēšgumišگاومیش

در نمونه‌های ارائه شده در جدول فوق بنظر میرسد فرایند ادغام بیشتر منجر به حذف واج »w« و 

یا تبدیل این واج دولبی به گونة لبی دندانی »v« شده است.

ح( همگونی: »همگونی از تأثیر یک واحد صوتی بر واحد صوتی دیگر حاصل میشود. همگونی 
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همیشه ناشی از شبیه‌تر شدن یک صوت به صوت مجاور از لحاظ یک یا چند ویژگی آوایی آن 

است« )همان: 70(. 

تلفظ  سهولت  برای  واژه‌ها  در  رسیده‌اند،  تالشی  به  پهلوی  از  که  هم  واژه‌ها  از  تعدادی  در 

هماهنگیهایی صورت گرفته و یا در حین تلفظ، این همگونی آشکار میشود. 

فارسیتالشیپهلوی

dārūgdavuدارو

haft dahhāvdaهفده

Wahištvayištبهشت

gōštgüšt /güždگوشت

garāngәvünسنگین

tābagtuvaتابه

tābestāntuvәstünتابستان

در مثال نخست، واج »r« به»v« بدل شده است تا با واکة »u« همگونی بیشتری داشته باشد. در مثال 

دوم، هم واج »f« به »v« بدل شده است تا با »d« هماهنگ شود و در دیگر مثالها نیز همگون شدگی 

رخ داده است و واژه‌ها با مختصات محیط آوایی تالشی شباهت بیشتری پیدا کرده‌اند.

نتیجه‌گیری

زبان  این دو  که  میدهد  نشان  تالشی،  زبان  و  پهلوی  زبانِ  مشابه دو  واژگان مشترک و  به  توجه 

اشتراک و همسانی زیادی با هم دارند و بسیار به هم نزدیکند؛ بگونه‌یی که بسیاری از واژگان دو 

زبان، کاملًا یکسان هستند و حتی از نظر تلفظی هم با هم تفاوتی ندارند و افزون بر آن، بسیاری 

از دیگر واژگان دو زبان نیز با تفاوتی اندک شبیه هم هستند؛ بگونه‌یی که بدون دقت، شباهت و 

هم ریشه بودن این واژگان قابل تشخیص است. البته باید توجه داشت که حدود هزار سال است 

که زبان پهلوی از زبانهای زنده محسوب نمیشود. چنین وضعیتی شگفتی ما را از همانندی این دو 

زبان دو چندان میکند؛ زیرا در این هزار سال زبان تالشی هم بسیار دگرگون شده و از پهلوی فاصله 

گرفته است. این واژه‌ها، با فرایندهایی از قبیلِ حذف، افزایش، جابجایی، ابدال، همگون‌سازی و 

سایر فرایندهای واجی، در دو زبان تفاوت پیدا کرده‌اند. این سخن، زمانی معنی‌دار است که توجه 

داشته باشیم واژه‌هایی از زبان تالشی با زبان پهلوی، سنجیده شدند که در زمان حال کاربرد دارند، 
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در حالی که زبان پهلوی، چندین سده است که زبانی مرده محسوب میشود. بنابرین اگر مدارکی 

از واژه‌های زبان تالشی بدست می‌آمد و با واژه‌های زبان پهلوی سنجیده میشد، نتایج اشتراک و 

همسانی واژگانی در دو زبان بمراتب بسیار بیش از نتایج اینگونه تحقیقها بود؛ زیرا واژگان زبان 

تالشی که از زبانهای ایرانی نو محسوب میشود، در طول این چند سده که از دورة رواج زبان پهلوی 

فاصله گرفته و دگرگونیهای زیادی را متحمل شده است و تحول در این زبان، بخاطر برخورد با 

دیگر زبانها با شتاب بیشتری صورت میگیرد و در جهت اختلاف با زبان پهلوی، پیش میرود. با 

این وجود اشتراک واژگانی دو زبان بسیار چشمگیر و قابل‌ملاحظه است.

دقت در داده‌های سنجیده شده در دو زبان نشان میدهد که از نظر آماری، نخست همسانی واژگانی 

ابدال، جابجایی،  بعد  فرایندِ حذف و  از طریق  بیشتر  تفاوت واژگانی  بعد  دو زبان زیاد است و 

افزایش و همگون‌سازی صورت گرفته است. در نتیجه باید گفت که زبان تالشی بلافاصله از زبان 

پهلوی، منشعب شده است و یا پهلوی و تالشی دو زبان مجزا از یک شاخة مشترک هستند. این 

نظر زمانی اثبات میشود که سایر ویژگیهای دو زبان، مانند صرف، نحو و معناشناسی در دو زبان 

بصورت تطبیقی، بررسی و با یکدیگر سنجیده شوند. 
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